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 »خرم آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است«

ــره  ــی گ ــارهای روان ــی و فش ــام، نااطمینان ــی از ابه ــطوح بالای ــا س ــان ب ــته‌ی انس ــه زیس ــه تجرب ــی ک در زمانه های

می خــورد، بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــرورت بازگشــت بــه »فهــم روان« احســاس می شــود. ۹ اردیبهشــت ماه، 

روز روان شــناس، فرصتــی اســت بــرای یــادآوری اهمیــت همیشــگی روان شناســی در زندگــی فــردی و اجتماعــی 

مــا؛ چــه در روزهــای عــادی و چــه در روزهــای پرتنــش و اضطــراب‌آور؛ همچنین مجالی بــرای بازاندیشــی در جایگاه 

روان شناســی به عنــوان دانشــی کــه در مــرز میــان علــم، انســان و زیســتن قــرار دارد. روان شناســی، اگرچــه در 

قالــب نظریه هــا، مدل هــا و مــداخلات بالینــی صورت بنــدی می‌شــود، در بنیــان خــود تلاشــی اســت بــرای فهــم 

تجربــه انســانی؛ تجربــه‌ای کــه همــواره در بســتری از روابــط، معناهــا و شــرایط اجتماعــی شــکل می گیــرد. در 

چنیــن بســتری، نمی تــوان روان را منفــک از جهــان زیســته‌ی افــراد در نظــر گرفــت. در شــرایطی کــه بســیاری از 

تعــاملات انســانی بــه فضاهــای مجــازی محــدود شــده و تجربــه‌ی حضــور، ارتبــاط و یادگیــری دســتخوش تغییــر 

شــده اســت، مســئله‌ی سلامــت روان، دیگــر صــرفاً بــه ســطح فــردی تقلیل پذیــر نیســت؛ بلکــه نیازمنــد نگاهــی 

ــت  ــا کیفی ــه ب ــا، بلک ــانه ها و اختلال ه ــا نش ــا ب ــی نه تنه ــر، روان شناس ــن منظ ــت. از ای ــد اس ــه و زمینه من چندلای

زیســتن، شیوه هــای معنــا دادن و توانایــی تــاب‌آوری در مواجهــه بــا ناپایداری هــا ســروکار دارد. امــروز، بیــش از 

هــر زمــان، نیازمنــد آن هســتیم کــه روان شناســی را نــه فقــط به عنــوان مجموعــه‌ای از دانش هــا، بلکــه به عنــوان 

شیــوه‌ای بــرای مواجهــه بــا زندگــی در نظــر بگیریــم؛ شیــوه‌ای کــه امــکان تحمــل ابهــام، تنظیــم هیجــان، حفــظ 

پیوندهــای انســانی و بازســازی معنــا را در دل شــرایط دشــوار فراهــم مــی‌آورد.

ــان در  ــی روان شناس ــش حیات ــر روان و نق ــه درک عمیق ت ــدن ب ــرای نزدیک ش ــت ب ــی اس ــه، تلاش ــن ویژه نام ای

ــی. ــردی و اجتماع ــت ف ــتلای زیس اع

 فاطمه نامداری 

دانشجوی کارشناسی  روان شناسی دانشگاه شیراز

1.سخن مدیر مسئول

2. روانشناسِِ به‌اندازۀ کافی خوب!

 )در ستایش درمانگریِِ با شرافت و در‌عین حال واقع بینانه(

3. روان شنا‌س، میان رنج و فهم

5. یک روز با آبی

4. پاتیناژ

۶. روان شناس در آینه مراجع

7. نقش روان شناس در جامعه امروز

سخن مدیر مسئول

فهـرسـت
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انجمن علمی روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

ویژه نامه‌  روز   روان شناسویژه نامه‌  روز   روان شناس

را  وینیــکات  مشــهور  عبــارت  همگــی  احتمــالاً 

ــرض  ــوب«. غ ــی خ ــدازه‌‌ی کاف ــنیده‌اید:»مادر به‌ان ش

کنارگذاشــتن  وینیــکات،  نــگاه  در  ایــن عبــارت  از 

تربیــت  درمــورد  غیرواقع بینانــه‌ای  ایده‌آل گرایــی 

فرزنــدان و فشــار مضاعفــی بــود کــه گریبان گیــر 

مــادران بخــت برگشــته شــده‌ بــود. زنانــی کــه بایــد در 

قامــت مــادر بــودن می‌ایســتادند و یــک تنــه، نقــش 

مــادری کامــل و بی نقــص را ایفــا می کردنــد کــه شــبانه 

ــدش  ــه دور فرزن ــته ب ــه‌ای سرگش ــون پروان روز همچ

می گــردد تــا خدایــی ناکــرده کــودک خردســالش ناکام 

ــوال  ــر س ــش را زی ــه، تربیتی ــا جامع ــود؛ و بعده نش

ــاره‌اش  ــد بیچ ــه فرزن ــب را ب ــک عی ــزار و ی ــرد و ه نب

نســبت دهــد. حــالا مــادر می مانــد و هزار امیــد برباد 

رفتــه و هــزار فکــری کــه روحــش را تکــه تکــه می کــرد 

کــه چــرا خــودم را بیشــتر از این هــا فــدا نکــردم.

مقدمــه‌ای گفتــم تــا برســم بــه ایــن کــه در ایــن 

آن ســوی  از  برخــی  زرد،  روان شناســان  جولانــگاه 

و  کافــی  دانــش  رغــم  علــی  و  افتاده‌انــد  ماجــرا 

دانســتن اصــول اولیــه درمانگــری پــا بــه ایــن عرصــه 

نمی گذارنــد. در واقــع هــدف ایــن اســت روان شــناس 

ــای  ــه ج ــیم و ب ــوب« را بشناس ــی خ ــدازۀ کاف ــه ان »ب

ــیم  ــی باش ــجویان، مرهم ــنگ‌اندازی در راه دانش س

بــر کمال گرایی هــای افراطــی؛ و عــزت نفســی کــه 

ــت  ــا تقوی ــل نه تنه ــال های تحصی ــول س ــاید در ط ش

نمی شــود بلکــه جــز ویرانــه‌‌ای چیــزی از آن باقــی 

ــح و  ــررات و نصای ــن و مق ــواره قوانی ــد. هم نمی مان

تهدیدهایــی شــنیده‌ایم کــه تــا فلان جــور نشــده، 

نکرده‌ایــد،  را  کارهــا  فلان  تــا  نشــوید،  درمانگــر 

ســراغ مراجــع نرویــد، تــا فلان درس هــا و تئــوری 

ــم درد  ــر مره ــد، اگ ــا را نگذرانده‌ای ــا و فلان کارگاه ه ه

ــان  ــه خودش ــی ک ــد. تبلیغات ــیب نزنی ــتید، آس نیس

ــدن  ــان، پر ش ــر مبلغانش ــر و ذک ــد و فک غیراخلاقی‌ان

ظرفیــت کارگاه هاســت نــه بیشــتر! پــر واضــح اســت 

کــه هدف مــان تربیــت روان‌شناســان بــی‌اخلاق و 

ــنیدن و  ــدن و ش ــدف، مان ــت، ه ــیب‌زننده نیس آس

ــه  ــت ک ــجویانی اس ــم دانش ــر زخ ــتن ب ــم گذاش مره

ســردرگم‌اند و ســال ها در پــی هــزاران کارگاه و مــدرس 

و دوره مــی دوند و باز هم خودشــان را لایق نشســتن 

بــر مســند درمانگــری نمی بیننــد. کمال گرایــی آفتــی 

اســت کــه گاهــی بــه جــان درمانگــران نیــز می‌افتــد و 

خــودش را بــه شیوه هــای گوناگــون نشــان می‌دهــد. 

کمال گرایی شــان  دلیــل  بــه  کــه  دانشــجویانی 

سال هاســت خودشــان را گرفتــار ایــن کارگاه و آن 

ــه  ــال چ ــه دنب ــد ب ــی نمی‌دانن ــد و حت ــی کنن کارگاه م

هســتند! نمــی داننــد در چــه رویکــردی و بــا چــه 

ــه  ــی ک ــد. درمانگران ــد کار کنن ــی می خواهن مراجعین

زور می‌زننــد مراجعیــن را بــه هــر نحــوی شــده نگــه 

ــان از  ــای عزت نفس ش ــار و پوده ــن ت ــا آخری ــد ت دارن

هــم نپاشــد. حتــی درمانگرانــی کــه خودشــان را جــای 

ــا  ــد ت ــای او تلاش می کنن ــه ج ــد و ب ــع می گذارن مراج

مراجــع شــفا یابــد. درمانگرانــی کــه هــر چقــدر هــم 

حرفــه‌ای و کارآمــد عمــل کننــد، بــا کوچــک تریــن 

ــد  ــی‌ارزش و فاق ــده را ب ــپری ش ــه س ــاره‌ای، هرآنچ اش

اثــر درمانــی تلقــی مــی کننــد! بمانــد کــه گاهــی زخــم 

هــای شــخصی درمــان نشــده مان، مــا را بــه ایــن 

نــوع تفســیرها ســوق می‌دهــد، امــا آنچــه اهمیــت 

ــری  ــه درمانگ ــای واقع بینان ــا فاکتوره ــنایی ب دارد، آش

شایســته و قابــل اســت کــه نمی خواهــد جیــب 

مراجعــش را بزنــد، نمی خواهــد جــای او تصمیــم 

ــا وی  ــاند ی ــیب برس ــه او آس ــد ب ــی خواه ــرد، نم بگی

ــر باشــد. ــان درمانگ ــی همچن ــد؛ ول را اســتثمار کن

دانــش، تمریــن و صلاحیــت بالینــی اصــولاً ســه 

ــوان  ــش را می ت ــت. دان ــران اس ــدن درمانگ ــال پری ب

اصولــی، بــا مطالعــه و شــرکت در کارگاه های مناســب 

ــرکت کردن در کارگاه  ــود ش ــرد. خ ــب ک ــر، کس و معتب

هــا و مطالعــه کتاب هــا گاهــی دامــی اســت بــر 

ســر راه دانشــجویان. گام اول، مطالعــه و آشــنایی 

مختصــری بــا رویکردهــای مختلــف و نگاهــی اســت 

ــد.  ــان« دارن ــه »انس ــی، ب ــان، و به طورکل ــه درم ــه ب ک

اگــر رویکــردی بــه دهان تــان شــیرین نیامــد، بــه 

بی هــدف؛  مصلحت‌اندیشــی  و  دیگــران  اصــرار 

عــذاب  را  خودتــان  و  نکنیــد  پافشــاری  آن  بــر 

ندهیــد. روان‌درمانگــری شــغل ماســت و بخشــی 

ــه ــم، ب ــه نخواهی ــم و چ ــه بخواهی ــان، چ از هویت م

روانشناسِِ به

‌اندازه ی کافـی

 خـــوب
در ستایش درمانگریِِ با شرافت و 

در عین حال واقع بینانه

 زهرا عسکری 

کاندیدای دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز
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ویژه نامه‌  روز   روان شناسویژه نامه‌  روز   روان شناس

آن گــره خــورده اســت. فرســودگی نیــز جــزء لاینفــک 

ــی  ــه کس ــه توصی ــا ب ــس صرف ــت، پ ــه اس ــن عرص ای

ــاب  ــی انتخ ــرد درمان ــات، رویک ــر تبلیغ ــا تحت تاثی ی

ــه  ــل ب ــان عاق ــرن ۲۱ ، روان شناس ــر در ق ــد. دیگ نکنی

ــتند،  ــان نیس ــرد خودش ــری رویک ــات برت ــال اثب دنب

چــرا کــه نتایــج تحقیقــات بارهــا و بارهــا ثابــت 

کرده‌انــد کــه بخــش عمــده‌ای از درمــان بــه خــود 

ارتبــاط درمانــی برمی گــردد نــه لــزوماً رویکــرد درمانی 

درمانگــر و تکنیک هــا. در گام دوم، بــه عمــر مختصــر 

و توانمنــدی محدودتــان رحــم کنیــد! هیچ یــک از 

ــه  ــت همیش ــرار نیس ــتیم و ق ــر نیس ــا علامه‌ده م

راه حلــی جادویــی بــرای هــر مشــکلی داشــته باشــیم؛ 

ــوع  ــی‌ ن ــل پیچیدگ ــانی، به‌دلی ــوم انس ــا در عل اساس

اســت.  دســت نیافتنی  آرزویــی  چنیــن  انســان، 

طبیعــتاً وجــود بُُعــد انســانی شــناور در اتــاق درمــان، 

گزینــه هــای درمانگــر و مراجــع را محدودتــر می کنــد.

گاهــی قبــل از تاثیرگــذاری هــر تکنیــک و حــرف و 

مداخلــه‌ای، تکــه پــازل مــا از قضــا ســر جایــش جفــت 

و جــور نمی شــود و مراجــع نمــی توانــد بــا درمانگــر 

ارتبــاط درمانــی پایــه را برقــرار کند و این یعنــی، بدون 

وجــود هیــچ کوتاهــی و قصــوری از ســمت درمانگــر، 

مراجــع جلســات را ادامــه نخواهــد داد. در شــروع کار 

نیــز بهتــر اســت مراجعیــن بــا شــکایت های خــاص 

بپذیریــد. همیــن اول کار لازم نیســت جــا پــای فروید 

بگذاریــد. از ســوی دیگــر، حواســتان را جمــع کنیــد که 

ایــن موضــوع باعــث نشــود هــر مراجعــی را دیدیــد، 

ســریعاً بــه ارجــاع دادن آن بیاندیشــید و پیــش 

ــود.  ــی نب ــس اضطراب ــش! کی ــد آخی ــان بگویی خودت

ــه  ــان ب ــی و حرفه‌ای ت ــت بالین ــت صلاحی ــرای تقوی ب

اصــول اخلاقــی پایبنــد باشــید، شــاید درمان گرفتــن 

انســانی ترین  و  اخلاقــی  درمانگر شــدن  از  قبــل 

قانــون نانوشــته جهــان باشــد کــه گرچــه اجبــاری در 

آن نیســت، امــا لازم اســت. جملــه »در اتــاق درمــان 

دو نفــر حضــور دارنــد کــه امیدواریــم نفــر ســالم 

درمانگــر باشــد« را حتــماً شــنیده‌اید. حواســتان 

باشــد درمانگــری را بــا اجــرای طوطــی‌وار تکنیک هــا و 

مــداخلات بی پایــان اشــتباه نگیریــد! درمانگرشــدن 

قبــل از هــر چیــز، بــه انســانی ســالم و به‌اندازه کافــی 

خــوب نیــاز دارد تــا بتوانــد مراجــع را بــا دنیــای 

ــتی  ــش آش ــرون خوی ــی درون و بی ــانی و ارتباط انس

تاریکی هــا و مشــکلات  و  گره هــا  بنابرایــن  دهــد؛ 

خودتــان را پشــت اتــاق درمــان بگذارید و وارد شــوید. 

ــد،  ــادی نداری ــی اعتق ــه روان‌درمان ــان ب ــر خودت و اگ

دیگــر  مهــم  نکتــه  مراجعین تــان!  حــال  بــه  وای 

ــدود  ــی مح ــه روان شناس ــود را ب ــات خ ــه مطالع اینک

نکنیــد. کتاب هــای مختلــف از حوزه هــای متنــوع 

بخوانیــد، فیلــم ببینیــد، گــوش‌دادن بــه پادکســت را 

وارد برنامــه روزانه تــان کنیــد، بــه دنیــای هنــر ســرک 

بکشــید، کیفیــت روابــط خودتــان را بهبود ببخشــید؛ 

همــه این هــا از شــما »انســان« بهتــر، و بــه تبــع آن، 

درمانگــر بهتــری می ســازد.بعد از شــروع درمانگــری 

نیــز خودتــان را تافتــه جــدا بافتــه نبینیــد. هنــوز 

اول راهیــد. ســوپرویژن گرفتــن نقطــه عطــف همیــن 

ــید  ــته باش ــان داش ــان ایم ــه خودت ــت. ب ــه اس مرحل

ــد.  ــک نبینی ــاز از کم ــود را بی نی ــال خ ــا در عین ح ام

همچنــان خودتــان را بــا دنیــای جدیــد علمــی بــه‌روز 

نگــه داریــد و در ایــن راه کوتاهــی نکنیــد. بعــد از 

شــروع درمانگــری، بپذیریــد ناکامــی جــز جدایــی 

ــد  ــز بای ــی نی ــه درمان ــت و رابط ــی ماس ــر زندگ ناپذی

نمــود واقعــی از روابــط پیچیــده زندگــی باشــد، وگرنه 

ــا  ــش ب ــان ایده‌آل ــدن درم ــام ش ــد از تم ــع بع مراج

ــد  ــته، بای ــا را داش ــری قصه ه ــش پ ــه نق ــری ک درمانگ

بگــردد بــه دنبــال رابطــه‌ای بی نقــص؛ اتفاقــی کــه 

اگــر واقع بینانــه بــه آن نــگاه کنیــم، شــدنی نیســت. 

انســانی باشــید بــا همــه کــم و کاســتی هایــش. بــه 

ــکوت کردن.  ــق س ــد، ح ــتباه بدهی ــق اش ــان ح خودت

حــق نــاکام کــردن مراجــع. حــق مداخلــه ای اشــتباه 

و تحمیــل دردی ناخواســته بــه مراجــع. بعیــد اســت 

ــب  ــی مرتک ــود خطای ــه‌ای خ ــری در دوره حرف درمانگ

نشــده باشــد! آنچــه روانشــناس به‌اندازه کافــی خوب 

را از روانشــناس بــدون صلاحیــت جــدا می کنــد، 

اشــتباه کردن نیســت؛ ســنگ محــک مدت، شــدت و 

فراوانــی اشــتباه اســت. اگــر بارهــا و بارهــا بــه مراجــع 

آســیب زده‌ایــد و کک تــان نگزیده، آنوقــت یقه مبارک

را بگیریــد. بگذاریــد خودشــفقت‌ورزی تان بــه یــک 

ــاری  ــد خودمخت ــتان باش ــد. حواس ــورده باش دردی خ

مراجــع را دســتکاری نکنیــد! زور زدن بــه جــای مراجــع، 

ــد؛  ــته باش ــی داش ــر درمان ــه اث ــرض آن ک ــه ف ــی ب حت

فایــده‌ای نــدارد. هــدف کار تــان را درمــان شــدن مراجع 

ببینیــد نــه درمــان کردنــش!در نهایــت آنچــه کیفیــت 

زندگــی بیمــار را بهبــود می بخشــد، ارتباطــش بــا 

شــما نیســت؛ چــرا کــه دیــر یــا زود ممکــن اســت ایــن 

ارتبــاط بــه اتمــام برســد؛ آنچــه اهمیــت دارد، توانایــی 

بازتعریــف ســالم تری از ارتباطــش بــا دنیــای بیــرون، 

وابســتگان  ســایر  و  همســر  والدیــن،  اطرافیــان، 

اســت. بــه جــای ماهــی گرفتــن بــرای مراجــع، ماهــی 

گیــری را آمــوزش دهیــد. شــاید در ســال های ابتدایــی 

تحصیــل در رشــته روانشناســی توهــم کن فیکــون 

کــردن زندگــی مراجعیــن ســراغتان بیایــد، بــادی 

بــه غبغــب بیاندازیــد و بارهــا و بارهــا در خیالاتتــان 

ــرح  ــی در ش ــته و مدح ــی نشس ــد مراجع ــور کنی تص

خوبی هایتــان مــی ســراید! امیــد اســت رفته‌رفتــه 

از شــدت ایــن توهم تــان کاســته شــود. دنیــای درون 

مثــال  قالــب  در  بخواهیــم  اگــر  را  انســان  روانــی 

فرویــد بگنجانیــم کــوه یخــی اســت کــه فقــط قلــه آن 

پیداســت. شــاید مهم تریــن تفــاوت روانشناســی 

ــا علــم پزشــکی همیــن باشــد. در بهتریــن حالــت  ب

ــرطانی  ــده س ــا غ ــور ی ــد توم ــک می توان ــن پزش ممک

ــه  ــا ن ــی م ــرد؛ ول ــن بب ــرده و آن را از بی ــایی ک را شناس

ــی را  ــای درون روان ــل توموره ــایی کام ــی شناس توانای

ــان را. در  ــردن کامل ش ــن ب ــی از بی ــه توانای ــم، ن داری

نهایــت بهتــر اســت ماهیــت ذهــن انســان و دنیــای 

روانشــناختی او را بهتــر درک کنیــم، تــا بــا تواضــع 

بزنیــم! تکیــه  درمانگــری  صندلــی  بــر  بیشــتری 
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روان شنــــــاس؛ میـــان

 رنـــــــــــج  وفــهـــــم

در زمــان نــگارش ایــن یادداشــت، همچنــان مطمئن 

نبــودم کــه چــه چیــز دربــارۀ گرامــی داشــت روز 

ــا  ــتم دقیق ــا می‌دانس ــت، ام ــد نوش ــناس بای روان ش

چــه چیــزی نخواهــم نوشــت؛ اول آنکــه در رابطــه 

ــه  ــد« چگون ــناس »بای ــه روان ش ــاص ک ــی خ ــا نگاه ب

باشــد و یــا چگونــه »نبایــد« باشــد و دوم آن بــود کــه 

روان شــناس و دانــش او را ســتایش کنم و بــه ایده‌آل 

ســازی دور از واقعیت بپــردازم.در آخر تصمیم گرفتم 

ــی از  ــه یک ــرم ک ــش بب ــی پی ــه صورت ــته را ب ــن نوش ای

روانشناســان تاثیــر گــذار ایــن رشــته یعنــی زیگموند 

فرویــد در مقالــه خــود بــا عنــوان دربــاره آغــاز درمــان 

)1913( بــه مراجعــان خــود آمــوزش مــی‌داد کــه چگونه 

افــکار خــود را بدون سانســور بیان کننــد: »همانگونه 

ــی  ــافری در صندل ــال، مس ــرای مث ــه ب ــد ک ــار کنی رفت

ــری را  ــر متغی ــت، مناظ ــن اس ــک واگ ــره ی ــار پنج کن

ــن  ــه ای ــف می کند.«البت ــد، توصی ــرون می بین ــه بی ک

دیــدگاه در طــول زمــان دســتخوش تغییــر شــده 

اســت؛ از جایگزینــی اســتعاره‌ی »قطــار« با »ســینما« 

بــرای نزدیک تــر شــدن بــه تجربــه‌ی مخاطــب امــروز 

ــن  ــرای ای ــن ب ــال، م ــن ح ــا ای ــر. ب ــرات دیگ ــا تغیی ت

نوشــته همــان صــورت کلاســیک را انتخــاب کــرده‌ام؛ 

گرچــه وفــاداری کامــل بــه آن، بــه ســبب ماهیــت 

ــم در  ــت. قل ــن نیس ــدان ممک ــتن، چن ــیال نوش س

جریــان نوشــتن گاه بــه ســویی مــی‌رود کــه حتــی در 

آغــاز نیــز انتظــارش نمــی‌رود. شــاید در نوشــتن، 

تداعــی اگــر هدایــت شــود، حاصل خیزتــر اســت 

ــی از  ــود.وینیکات )1960(، یک ــار ش ــرفاً مه ــه ص ــا آنک ت

روان کاوان معاصــر، نکتــه‌ای مهــم را مطــرح می کنــد 

ــرای  ــی، ب ــای مکتب ــر از مرزبندی ه ــوان فرات ــه می ت ک

تأمــل در جایــگاه روان شناســی از آن بهــره گرفــت: 

پایــه و اســاس کار روان کاو، فراهــم کــردن یــک محیط 

ــادر در  ــه م ــان کاری ک ــقاً هم ــت؛ دقی ــده اس نگهدارن

آغــاز بــرای نــوزاد خــود انجــام می‌دهد.بــه بیــان 

دیگــر، از نظــر وینیــکات، فــردی کــه در مســیر رشــد از 

برخــی نیازهــای اساســی محــروم مانــده، بــرای تحول 

روانــی بــار دیگــر بــه تجربــه‌ای نیــاز دارد کــه جــای آن 

ــا  ــان ب ــت. روانشناس ــوده اس ــی ب ــی‌اش خال در زندگ

ــرد  ــان و رویک ــا زب ــک ب ــر ی ــف، ه ــای مختل دیدگاه ه

خــود، می کوشــند امــکان چنیــن تجربــه‌ای را فراهــم 

ــتایش گری  ــاس، س ــن قی ــود از ای ــه مقص ــد. البت کنن

یــا هم تــراز دانســتن روان شــناس بــا مــادر نیســت؛ 

ــده  ــر عه ــه ب ــت ک ــواری کاری اس ــر دش ــد ب ــه تأکی بلک

می گیــرد: حضــور داشــتن بــرای دیگــری، بی‌آنکــه او را 

در خدمــت نیازهــا و خواســت های خــود قــرار دهــد.

ــج،  ــر رن ــه در براب ــت هم ــرار نیس ــان، ق ــن جه در ای

همــدل بماننــد. روان نیــز محــدود بــه اتــاق درمــان 

نیســت و آثــارش در ســاحت عمومــی و سیاســی نیز 

آشــکار می شــود. در روان شناســی سیاســی، ممکــن 

اســت بــا کســی مواجــه باشــیم کــه در جایگاه قــدرت، 

رفتــاری مختــل و ویرانگــر دارد. آیــا جهــان در چنیــن 

وضعــی بــه همدلــی فرامی خوانــد؟ اغلــب نــه؛ بلکــه 

یــا بــا خشــونت پاســخ می‌دهــد، یــا از همــان اخــتلال 

بــرای مقاصــد دیگــر بهــره می برد.شــاید درســت 

آشــکار  روان شــناس  کار  دشــواری  همین جــا  در 

شــود. آنچــه گاه نقــد او شــمرده می شــود، از نظــر 

ــت  ــه در خدم ــه کارش ن ــت: اینک ــت اوس ــن فضیل م

منفعتــی کلــی و انتزاعــی، بلکــه در پــی فهــم رنــج فرد 

یــا گــروه آســیب‌دیده اســت. او اگــر بــه جایــگاه خــود 

وفــادار بمانــد، بــرای تحمیــل، داوری یــا سوءاســتفاده 

وارد نمی شــود، بلکــه می کوشــد فضایــی امــن بــرای 

فهــم و دگرگونــی فراهــم کنــد. تعارض هــای او نیــز از 

ــان  ــد می ــه بای ــی ک ــود: از جای ــاز می ش ــا آغ همین ج

حرفــه‌ای،  مســئولیت  و  شــخصی  وسوســه های 

جانــب دیگــری را بگیرد.افــزون بر این، مگــر همراهی 

بــا دیگــری در میانه بحران هــای اجتماعی کاری آســان 

اســت؟ آیــا اســاساً تصمیــم بــه شــنیدنِِ روایــت 

ــار او، آن هــم زیــر فشــارهای  دیگــری و مانــدن در کن

شــدید روانــی و اجتماعــی، خــود امری ســاده اســت؟ 

از  ایده‌آل ســازی  بــرای  نــه  دشــواری ها  ایــن  طــرح 

روان شــناس، بلکــه بــرای یادآوریِِ ســختیِِ کاری اســت 

کــه بــر عهــده می گیــرد: کنــار دیگــری نشســتن، 

شــنیدن، از خــود فاصلــه گرفتــن بــرای فهــم رنــج او، 

و دیــدن تصمیم هایــش بی‌آنکــه او را بــه مســیری 

خــاص هــل دهــد.

نیما نورائی
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ــج او، و  ــم رن ــرای فه ــی ب ــگاه زمان ــن جای ــواری ای دش

دیــدن تصمیم هایــش بی‌آنکــه او را بــه مســیری 

زمانــی  جایــگاه  ایــن  دهد.دشــواری  هــل  خــاص 

آشــکارتر می شــود کــه روان شــناس ببینــد تصمیــم 

مراجــع ممکــن اســت بــه بن بســت برســد، امــا 

ــن  ــردن و جایگزی ــت ک ــه‌اش نصیح ــان وظیف همچن

شــدن به جــای اراده‌ی او نیســت. وسوســه‌ی مداخله، 

داوری و جهت‌دهــی همیشــه وجــود دارد؛ بــا ایــن 

حــال، کار او ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان شــنونده 

بمانــد و شــرایطی را فراهــم کنــد کــه فــرد خــود بتواند 

بــه انتخابــی آگاهانه تــر برســد.در کنــار ایــن، پایبنــدی 

بــه اخلاق حرفــه‌ای، بــه‌روز مانــدن در دانــش ایــن 

رشــته، و پذیرفتــن ایــن واقعیت که روان شــناس تنها 

ــان  ــته‌ی مراجع ــه زیس ــت در تجرب ــخصیتی موق ش

اســت، خــود بــار دیگــری بــر دوش او می گــذارد. او 

قــرار نیســت چــون کتیبــه‌ای تــا پایــان در زندگــی 

دیگــری بمانــد. ایــن فقــدان، ایــن موقتــی بــودن، 

بارهــا تجربــه می شــود. بــا ایــن همــه، روان شــناس 

ــو  ــگاه درمان ج ــز در جای ــود نی ــد، خ ــادق باش ــر ص اگ

ــن  ــه ای ــان، ب ــه درم ــاز ب ــرش نی ــا پذی ــیند و ب می نش

ــه ی  ــد. هم ــار می بخش ــای آن اعتب ــه و امکان ه حرف

مــا بارهــا و بارهــا ممکــن اســت خســته شــویم، بــه 

ــن  ــی از پذیرفت ــم و حت ــک کنی ــود ش ــای خ انتخاب ه

ــا  ــم. ب ــاز بزنی ــر ب ــا س ــان انتخاب ه ــای هم پیامده

ایــن حــال، بــه دیگــران یــادآوری می‌کنیــم کــه لمــس 

واقعیــت آســان نیســت؛ واقعیــت می توانــد ســخت، 

ــط  ــن فق ــد. ای ــده باش ــی گاه ویران کنن ــده و حت کوبن

تــراژدی  و  درام  در  آشــنا  و  زیبــا  ســخن های  آن  از 

نیســت، بلکــه در ژرفــای رفتــار و تجربــه‌ی روزمــره ی 

ــناس  ــه روان ش ــت ک ــور دارد.از همین جاس ــا حض م

بــودن معنــای جدی تــری پیــدا می‌کنــد. روان شــناس، 

یــا دقیق تــر بگوییــم بــودن روان شــناس، در نهایــت 

بایــد معطــوف بــه فهــم روایــت هــر فــرد یــا مراجــع 

ــتیاقی  ــا اش ــان ها ب ــه انس ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب باش

پایان ناپذیــر در پــی آن‌انــد کــه خــود را، رنــج خــود 

را  زندگی شــان  معنــای  و  را  خــود  تعارض هــای  را، 

ــن  ــا ای ــد. ام ــری بفهمن ــا دیگ ــن تر ب ــبتی روش در نس

دانــش، اگــر قــرار باشــد بــه شــأن خــود وفــادار بماند، 

ــه‌اش  ــت. وظیف ــا نیس ــردن روایت ه ــه ک ــرای دیکت ب

ایــن نیســت کــه بــه افــراد بگویــد چــه داســتانی 

ــا  ــه آن ه ــد ب ــه بای ــند، بلک ــته باش ــود داش ــاره خ درب

ــته  ــان، شکس ــت پنه ــد روای ــا بتوانن ــاند ت ــاری رس ی

ــاید از  ــد و ش ــدا کنن ــش را پی ــده‌ی خوی ــا سرکوب ش ی

ــر  ــا، اخت ــن معن ــد.در همی ــدی‌اش کنن ــو صورت بن ن

ــود  ــتان هایی در درون خ ــک داس ــر ی ــا ه ــد: م می گوی

داریــم کــه در ســایه ها پنهــان شــده‌اند. روان شناســی 

را  ایــن داســتان ها  تــا  کنــد  بــه مــا کمــک  بایــد 

کشــف و بازنویســی کنیــم. اریکســون نیــز از زاویــه‌ای 

ــه  ــا ک ــد، آنج ــد می کن ــی تأکی ــن یگانگ ــر همی ــر ب دیگ

ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــک دنی ــردی ی ــر ف ــد: ه می گوی

دارد و درمــان بایــد بــه گونــه‌ای طراحــی شــود کــه 

ــم  ــدن ه ــد. آگ ــته باش ــی داش ــا همخوان ــن دنی ــا ای ب

وقتــی از ضــرورت فراهــم شــدن فضایــی بــرای بیــان 

بی قضــاوت ســخن می گویــد، در واقــع بــر همیــن 

نکتــه انگشــت می گــذارد کــه روان‌درمانــی )بــه عنوان 

یکــی از کارکردهــای روانشناســی(، پیــش از هــر چیــز، 

بایــد امــکان ظهــور تجربــه‌ی یگانــه‌ی هــر فــرد را 

فراهــم کند.بــه تعبیــری، گویــی مــا بــا حقیقتــی واحــد 

و یکدســت روبــه‌رو نیســتیم، بلکــه بــا حقیقت هایــی 

از  ایــن خــود یکــی دیگــر  و  بی شــمار مواجهیــم؛ 

ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــناس ه ــواری های کار روان ش دش

علــم هــم بــه عنــوان یــک فــردی کــه متخصــص ایــن 

علــم اســت، می باشــد. او در هــر مواجهــه‌ی تــازه 

بایــد بــه ایــن تکثــر دقــت کنــد: بــه تفــاوت روایت هــا، 

بــه تفــاوت رنج هــا، بــه تفــاوت معنایــی کــه هــر فــرد 

از زندگــی و از زخم هایــش می ســازد. ایــن مســئله 

فقــط بــه ســاحت فــردی محــدود نمی شــود؛ در 

ســطح اجتمــاع و حتی در روان‌شناســی سیاســی نیز 

همیــن دشــواری، بــا صورتــی دیگــر، باقــی می مانــد. 

شــاید بــه همیــن دلیل اســت کــه پرسشــی از جنس 

پرســش آرنــت همچنــان اهمیــت دارد: انســان را 

بایــد بیــش از هــر چیــز موجــودی اجتماعی دانســت 

یــا سیاســی؟ هــر پاســخی کــه بــه ایــن پرســش 

بدهیــم، یــک نکتــه روشــن می مانــد: در هر ســطحی

کــه از روان انســان ســخن بگوییــم، بــا تکثــر، تعــارض 

و پیچیدگــی ســروکار داریــم، و همیــن اســت کــه 

کار فهــم را هــم دشــوار می کنــد و هــم ضــروری.

امــا واقعیتــی کــه حقیقــت از دل آن ســر برمــی‌آورد، 

تجربه هــای  ســاحت  بــه  صــرفاً   ، زوژ  تعبیــر  بــه 

ــه  ــود؛ بلک ــدود نمی ش ــاهده مح ــل مش ــی و قاب عین

ــان  ــه انس ــوه‌ای ک ــا، و شی ــکار، باوره ــات ، اف احساس

درونی تریــن لایه هــای تجربــه‌اش را معنــا می کنــد 

اگــر  کــه  تأکیــد می کنــد  او  نیــز در آن ســهیم‌اند. 

بخواهیــم بــه فهمــی جامع تــر از انســان برســیم، 

هم‌زمــان  را  درهم تنیــده  ابعــاد  ایــن  ناچاریــم 

ببینیــم: نــه فقــط آنچــه بــر فــرد می گــذرد، بلکــه آنچه 

در او می گــذرد؛ نــه فقــط امــر واقــع به معنــای بیرونی 

و قابــل ســنجش، بلکــه کیفیــت زیســته‌ی مواجهه با 

ــت  ــزی نیس ــا آن چی ــت تنه ــر، واقعی ــن منظ آن. از ای

کــه دیــده می شــود، بلکــه آن چیــزی نیــز هســت کــه 

احســاس می شــود، اندیشــیده می شــود و در قالــب 

واکنــش، ســکوت، اضطــراب، انــکار، تــاب‌آوری یــا 

ــگاه را  ــن ن ــر ای ــان می‌دهد.اگ ــود را نش ــی، خ فروپاش

جــدی بگیریــم، آنــگاه جایگاه روان شناســی نیــز دیگر 

امــری حاشــیه‌ای یــا صــرفاً محــدود بــه اتــاق درمــان 

نخواهــد بــود. در شــرایط پیچیــده‌ی جغرافیایــی، 

اجتماعــی و سیاســی امــروز کشــور، اهمیــت حضــور 

از  روان شناســان در ســاحت های گوناگــون بیــش 

پیــش آشــکار شــده اســت: چــه در حوزه هــای مرتبــط 

در  چــه  فرســاینده،  و  بحرانــی  وضعیت هــای  بــا 

پشــتیبانی روانــی اجتماعــی، چــه در فهــم فرهنگــی 

ــای  ــه در عرصه ه ــی، و چ ــای جمع ــی تجربه ه و روای

پژوهشــی، آموزشــی و طراحــی مداخلات. اینجاســت 

کــه دیگــر ســخن فقــط از یــک حرفــه نیســت، بلکــه 

از ضرورتــی انســانی و اجتماعــی ســخن می گوییــم؛ 

ضرورتــی کــه بــدون فکــر، طراحــی، ســرمایه گذاری، و 

ایجــاد زیرســاخت های پایــدار، نمی توانــد بــه جایــگاه 

بایســته‌ی خــود برســد.از همیــن رو، توجــه بــه ایــن 

رشــته و بــه کنشــگران آن، تنهــا یــک حمایــت صنفــی 

نیســت، بلکــه نوعــی مســئولیت در قبــال سلامــت 

ــه  ــئولیتی ک ــت؛ مس ــه اس ــی جامع ــی و فرهنگ روان

مالــی می طلبــد، هــم حمایــت  هــم پشــتیبانی 

فشــارهای  به‌رسمیت شــناختن  هــم  و  نهــادی، 

روانــی و فرســودگی های پنهانــی کــه خــود فعــالان 

ایــن حــوزه بــا آن روبــه‌رو هســتند.و دســت آخــر، روز 

روان شــناس را بــه همــه‌ی آنــان کــه در ایــن حرفــه، بــا 

ــایش هایش،  ــا و فرس ــواری ها، تعارض ه ــه‌ی دش هم

ــک  ــد، تبری ــان می مانن ــج انس ــار رن ــان در کن همچن

می گویــم؛ بــا ایــن یــادآوری کــه شــاید شــأن ایــن روز، 

بیــش از آنکه در ســتایش یــک عنوان باشــد، در فهم 

بــار ســنگین و اغلــب نادیده‌مانــده‌ی مســئولیتی 

ــد. ــر دوش می کش ــام ب ــن ن ــه ای ــت ک اس
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می گفــت حالم خوب نیســت؛ خــودم را جلو کشــیدم 

و لبــه‌ی مبل رو به‌ روی او نشســتم، دســت هایم را در 

هــم قلاب کــردم، گــره ابروهایــم را باز کــردم و با لحنی 

کــه می تــوان فهمیــد نگــران اوســت، گفتــم: »تعریــف 

کــن.« گفــت: » نمی‌دانــم از چــه چیــزی حالــم خــوب 

نیســت، اگــر بخواهــم دنبــال دلیــل باشــم بایــد 

تک تــک ســکانس های زندگیــم را تعریــف کنــم!« 

گفتــم: »پــس تک تــک ســکانس های زندگیــت را 

تعریــف کــن.« فکــر می کــرد بــا گفتــن اینکــه تمامش 

ــرده.  ــاز ک ــر ب ــش را از س ــان آوردن ــه زب ــت، ب ــد اس ب

ــا آن  ــه تعریف.ایــن دختــر معصــوم، ب شــروع کــرد ب

چهــره‌ی دلنشین تــر از آســمان آبــی مگــر چقــدر 

تحمــل داشت؟عاشــق آبــی بــودم و او برایــم آبــی 

بــود؛ اصلا بگــذار “آبــی” صدایــش کنــم. در یک لحظه 

هــر نوع احساســی نســبت بــه او تجربه کــردم: حس 

ــق،  ــتی عمی ــس دوس ــه، ح ــس مادران ــه، ح خواهران

حــس احتیــاج بــه محکــم در آغــوش کشــیدنش و از 

آن ســو گاهــی عصبانیــت وصــف ناپذیــری نســبت به 

کارهایــش، لحظــه‌ای بعــد از رفتــاری دیگــر احســاس 

ــر،  نفــرت، لحظــه‌ای بعــد احســاس نیــاز بــه تحقی

لحظــه‌ای بعــد تعجــب، ناراحتــی، بغــض و...نــه! 

چهــره‌ام نبایــد در هــم می‌رفــت، نبایــد حالــت ترحــم 

بــه خــود می گرفتــم، نبایــد ابروهایــم گــره می خــورد، 

نبایــد اشــک در چشــمانم جمــع می شــد، مــن نباید 

احساســات شــخصی خــودم را بــروز دهــم قضاوتش 

کــه کار من نیســت! به هر ســختی چهــره حرفــه‌ای‌ات 

ــد  ــه بدان ــوری ک ــن، ج ــم بنشی ــن و محک ــظ ک را حف

می توانــد بــه تــو تکیــه کنــد و حتــی از بی‌رحمانه ترین 

احســاس  کند.ناگهــان  صحبــت  تصمیم هایــش 

گوش هایــم  و  کشــید  تیــر  شــقیقه هایم  کــردم 

را  صحبت هایــش  از  قســمت  شــد!این  ســنگین 

هرگــز نمی توانســتم گــوش دهــم، نمی توانســتم 

حتــی زمزمــه‌اش را تحمــل کنم.مــن در این موقعیت 

بــودم! گویــی کــه تنهــای تنهــا میــان دشــتی بی‌هیــچ 

انســانی ایســتاده بــودم و آن لحظــه فقــط در تنهایــی 

خــودم را در آغــوش کشــیدم حــالا چطــور موقعیتــی 

ــه‌ور  ــزم در آن غوط ــب و مغ ــام قل ــا تم ــودم ب ــه خ ک

ــا!  ــودت بی ــه خ ــهیل کنم؟ب ــی” تس ــرای “آب ــودم را ب ب

ــظ  ــره‌ات حف ــم چه ــن تحک ــت همی ــز را پش همه چی

کــن و بــه اتــاق برگــرد، آرام، بــی هیــچ درنگــی و طــوری 

ــت.تا  ــش اوس ــت پی ــر و توجه ــام فک ــد تم ــه بدان ک

آخریــن لحظــات راجــع بــه او صحبــت کردیــم و خــدا 

دانــد کــه چــه بــر مــن گذشــت از آن تجربــه‌ی عجیبــی 

ــرد. ــرار می ک ــودم را تک ــتان خ ــت داس ــگار داش ــه ان ک

آیدا قدمی

دانشجوی کارشناسی  روان شناسی دانشگاه شیراز
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تــا آخــر آن جلســه همــه ایــن احساســات متناقــض 

در مــن جمــع شــده بــود و مــن بــاز هــم همــان 

ــت  ــودم.در نهای ــده ب ــی مان ــم و منطق ــره‌ی محک چه

انســان بــا خــودش بایــد چــه کار کنــد؟ آن حفره هایــی 

کــه هربــار بــا تکــرارش گویــا بیشــتر بیــل می خــورد ، 

آن زخم هــای کــم و بیــش خشــک شــده‌ای کــه گاهــی 

دوبــاره خــراش برمــی‌دارد، بغض هــای قــورت داده 

شــده‌ای کــه گاهــی بــا ابعــادی بــه مراتــب بزرگ تــر بــا 

گلویــت دســت بــه گریبــان می‌شــوند و زمزمــه‌ی هــر 

ــد  ــه امی ــه ب ــی ک ــای آدم های ــاعتیِِ درد ه ــر س روز و ه

رفــوع درد رو بــه رویــت جــا خــوش کرده‌انــد.از اتــاق 

ــن  ــه م ــی ب ــان کس ــوم، در خیاب ــارج می ش ــان خ درم

تنــه می‌زنــد و بــه عکــس او بــه حالــت طلبکارانــه‌ای 

نگاهــم می کنــد، در اتــاق درمــان نیســتم ولــی دوباره 

خشــمم را فــرو بــردم و گفتــم پیرمــرد بیچــاره لابــد 

ــه  ــر بگذرد.ب ــت، بخی ــته اس ــدی داش ــابی روز ب حس

خانــه می‌رســم، بابــا بعــد از مشــکلی کــه پیــش آمــد 

بــه مــن گفــت: »تــو کــه خــودت روانشناســی! حتمــا 

ــو  ــت، ت ــوده اس ــت ب ــدر ناراح ــه چق ــی ک درک می کن

اوضــاع را آروم نگهدار.«ســرم درد می کــرد و اتاقــم 

جایــی بود کــه دیگــر می توانســتم فقط خودم باشــم؛ 

ولــی آن سوســوی دورِِ ذهنــم بــاز پیــش آدم هاســت 

ــا  ــه آدم ه ــم، ب ــنوم، می بین ــن روانشناسم!می ش و م

فکــر میکنــم، دغدغــه‌ی آدم‌هــا را دارم، دغدغــه ی 

فقدان هــا،  شکست هایشــان،  دغدغه هایشــان، 

غم هایشــان و تمــام آن چیــزی کــه بایــد از امثــال 

“آبــی” شــخصی انســانی تر بســازد و انســان نیــز بــا 

ــم  ــز تداوم ــن نی ــس م ــداوم دارد؛ پ ــه ت ــت ک درد اس

بــا “داشــتنِِ دغدغــه‌ی درد آدم هاســت” و خــودم 

ــم… ــتحکم می مان ــت و مس ــره‌ی باصلاب ــان چه هم

وََ جایــی فــرو می‌ریــزم کــه صداهــا می گوینــد: »ای 

ــی  ــه در اتاق ــودم ک ــتی ب ــناس و تراپیس کاش روانش

می نشــیند و گــوش می‌دهــد و مــزدش را بســیار 

می گیرد!«نــه! آدم هــا نمی گوینــد، صداهــا میگوینــد. 

آدم هــا همچنــان نقطــه‌ی ضعــفِِ مــن هســتند!
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پــــــــــاتینــاژ

از همــان آغازیــن روزهــای ورودم بــه دانشــگاه بــا 

یــک واژه غریبــه بــودم و آن هــم »جوگیــری« بــود! 

ــسِِ  ــی از قف ــه گوی ــی ک ــه آن های ــرخلاف هم ــاید ب ش

مدرســه گریختــه بودنــد تا دانشــگاه بــال و پــرِِ نجات 

آن هــا شــود؛ تنهــا جایــی کــه مــن، بــا وجــود علاقــه ی 

اتفاقــا  فراوانــم، آن را ناجــی خــود نمی‌دانســتم، 

همیــن جــا و همیــن رشــته بود.مــن در مقابــلِِ تهــی 

بــودن از »هیجــان زدگــی« و »جوگیری«، سرشــار بودم 

از واهمــه؛ زیــرا در مســیری قــدم نهــاده بودم کــه آن را 

چندیــن برابــر دشــوارتر از شــغل قضــاوت می‌دیــدم! 

ــه ی  ــری، جمل ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــا، بی ــن روزه و ای

اســتادم در ذهنــم زنــده می شــود کــه: »فــرض کنیــد 

روی پاتینــاژ راه می‌رویــد، همیــن قــدر محتــاط.« 

آری، زیــرا کــه هــر مراجــع، یــک نســل اســت و مــا نــه 

بــا یــک فــرد بلکــه بــا یــک نســل مواجهیــم که فــردای 

جامعــه‌ ماســت. از همیــن رو، این مســئولیت چنان 

ــر گام،  ــتن ه ــش از برداش ــه گاه پی ــد ک ــی می یاب وزن

ــان  ــرای اطمین ــرد؛ ب ــی ک ــود را ارزیاب ــت خ ــد حرک بای

از اینکــه هــر اقــدام، ریــز یــا درشــت، چــه نقشــی در 

ــه از همیــن  ــه آینــده‌ای ایفــا می کنــد ک شــکل‌دهی ب

نقطــه آغــاز می شــود. بــا آرزوی رســیدن بــه تعــادل در 

پاتینــاژ زندگــی و اتــاق درمــان.

این روز بر حقیقی ترین روان شناس عالم مبارک باد!

زهرا سادات معینی

دانشجوی  کارشناسی   روان شناسی   دانشگاه شیراز
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ــمی و  ــغلی رس ــوان ش ــه عن ــروزه ب ــی ام روان شناس

موثــر در جامعــه تلقــی می شــود. همــگام بــا تغییــر 

دیدگاه هــای منفــی نســبت بــه افــرادِِ دارای اخــتلالات 

ــگاه  ــه جای ــم ب ــان ه ــدگاه مراجع ــناختی، دی روان ش

ــان  ــی مراجع ــت. گاه ــرده اس ــر ک ــناس تغیی روان ش

تصوراتــی بزرگ نمایــی شــده از او پیــدا می کننــد 

تقدیــم  او  بــه  گران بهایــی  هــای  هدیــه  حتــی  و 

می کننــد. فرویــد، کوهــوت، آدلــر، یونــگ و بســیاری از 

روان شناســان بــر ایــن باورنــد که طــی پروســۀ درمان، 

مراجــع هــر چــه بیشــتر بــر نقص هــای خــودش آگاه 

ــل  ــص و کام ــناس را بی نق ــتر روانش ــود، بیش می ش

ــون از  ــد و مص ــردی توانمن ــه او ف ــی ک ــد، گوی می بین

دشــواری هــای زندگــی اســت. قهرمانــی کــه توانایــی 

نجــات دادن افــراد را از گــرداب مشکلات شــان دارد و 

خــود هرگــز به ســختی‌ای مبــتلاء نمی شــود. ایــن نگاه 

که بخشــی از پدیده انتقــال )transference( اســت، 

در جریــان درمــان طبیعــی محســوب می شــود. امــا 

فق‌القــول هســتند 
ّ
تقریبــا همــه‌ی صاحب نظــران متّ

کــه روان شــناس نبایــد ایــن تصویــر اغراق‌آمیــز را 

تقویــت کــرده و یــا درونــی کنــد.

دوره هــای  گذرانــدن  بــا  روان شناســان  اگر چــه 

آموزشــی_تخصصی، عملــی، رشــد شــخصی و گاهــی 

ــا  ــد ب ــخصی موظف‌ان ــی ش ــدن دوره رواندرمان گذران

ــوند  ــنا ش ــود آش ــایه خ ــای س ــا و بخش ه طرحواره ه

)طبــق نظــر یونــگ و دیگــران(؛ امــا همچنــان ماننــد 

ســایرین دچــار نوســانات عواطف، هیجانــات و حتی 

ــئله  ــن مس ــوند و ای ــناختی می ش ــتلالات روان ش اخ

غیرقابــل اجتنــاب اســت. همان طــور کــه دکتــر هابــز 

بســیاری  از  روانــی  بیماری هــای  می کنــد،  اشــاره 

جهــات مشــابه بیماری هــای جســمانی‌اند، پــس 

هیچ کــس از آن هــا مصــون نیســت. بنابرایــن، تصــور 

روان شــناس—اگرچه  از  فرابشــری  یــا  قدرتمنــد 

ــان  ــبرد درم ــرای پیش ــزاری ب ــا اب ــی رویکرده در برخ

اســت—نباید منجــر بــه باورهــای غیرواقع بینانــه در 

ــود.  ــناس ش ــری در روان ش ــاس برت ــا احس ــه ی جامع

شــناخت ایــن مــرز، هــم بــرای سلامــت حرفــه‌ای 

درمانگــر ضــروری اســت و هــم بــرای شــکل گیری 

ــع. ــن او و مراج ــازنده بی ــی و س ــه‌ای واقع رابط

روان شناس در آینه مراجع
 آرمیتا طاهری 
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در دنیایــی کــه اضطــراب و تنهایــی بــه انــدازه‌ی فناوری 

ــر  ــتر از ه ــناس بیش ــش روان ش ــد، نق ــد کرده‌ان رش

بــه چشــم می‌آیــد. تکنولوژی محــور  زمــان دیگــر 

شــدن در عصــر حاضــر باعــث شــده انســان ها بیش 

از گذشــته بــا فنــاوری خــو بگیرنــد. هرچــه زمــان 

بیشــتری را بــا صفحه هــا و برنامه‌هــا می گذرانیــم، 

فرصــت ارتباط هــای واقعــی کمتــر می شــود. نتیجــه 

ایــن اســت کــه آدم هــا در ظاهــر بــا هــم در ارتباط‌انــد، 

ــارهای  ــه و فش ــی، مقایس ــس تنهای ــل ح ــا در عم ام

ذهنــی بیشــتری را تجربــه می کننــد. فاصلــه گرفتــن 

از رابطه هــای انســانی و تکیــه‌ی بیــش از حــد بــه 

فنــاوری، بــه اضطــراب، فرســودگی جســمی و ذهنی و 

ســردرگمی در تصمیم گیری هــا منجــر می شــود.

نیاز امروز جامعه

عجلــه،  جامعــه  عمومــی  فضــای  در  روزهــا  ایــن 

دیــده  گذشــته  از  بیــش  تنــش،  و  بی حوصلگــی 

می شــود؛ چــه در متــرو، چــه در صــف خریــد، و چــه 

پشــت فرمــان. مــردم از آینــده شــغلی، وضعیــت 

ــی  ــه های پی‌درپ ــی و مقایس ــط عاطف ــادی، رواب اقتص

ماننــد  رفتارهایــی  می شــوند.  اســترس  دچــار 

و  اجتماعــی  کناره گیــری  لحظــه‌ای،  پرخاشــگری 

بی خوابــی نشــان می‌دهــد کــه جامعــه حــال چنــدان 

خوبــی نــدارد. نســل امــروز نیــز بــا مشــکلاتی ماننــد 

افســردگی خفیــف، وابســتگی به گوشــی، دشــواری در 

روابــط صمیمانــه و ســردرگمی هویتــی درگیــر اســت.

روان شناس؛ یک همراه 

روان شناســان بــا گــوش دادن بــدون قضــاوت، کمــک 

بــه درک احساســات، آمــوزش مهارت هــای هیجانــی

 و تقویــت ارتباط هــای ســالم می تواننــد همراهــی 

قابــل اعتمــاد باشــند. جامعــه امــروز بــه دلیــل 

پیچیدگــی روابــط، ســرعت بــالای زندگــی، فشــارهای 

تحصیلــی و کاری، تنهایــی بیشــتر و دسترســی زیــاد 

بــه اطلاعــات )امــا فهــم ســطحی( بیــش از هــر زمــان 

ــاز دارد. ــناس نی ــه روان ش ــری ب دیگ

نقش اجتماعی و جمعی روان شناس

دانشــگاه ها،  مــدارس،  در  روان شناســان  امــروزه   

بیمارســتان ها، ســازمان ها، محیط هــای کاری و در 

ــی  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــای اجتماع ــان بحران ه زم

دارنــد. دانش‌آمــوزان در مواجهــه بــا چالش هــای 

نوجوانــی بــا کمــک مشــاور یــا روان شــناس مدرســه 

مســیر بهتــری می یابنــد. دانشــجویان نیــز در دوران 

چالش هــای  بــا  شــدن  روبــه‌رو  هنــگام  و  جوانــی 

تحصیلــی، شــغلی یــا شــخصی، از طریــق مراجعــه به 

ــه  ــود را ب ــی خ ــای ذهن ــد گره ه ــناس می توانن روان ش

تدریــج بــاز کنند.اگــر روان شناســان در جامعــه امروز 

ــن تر،  ــه‌ای خش ــد، جامع ــکلات نپردازن ــل مش ــه ح ب

پرتنش تــر و نامطلوب تــر خواهیــم داشــت. بســیاری 

از مــا پــس از اولیــن مراجعــه بــه روان شــناس و 

دریافــت کمــک در یــک موقعیــت دشــوار، تأثیــر 

ــه  ــه‌ای ک ــم. جامع ــان دیده‌ای ــور او را در زندگی م حض

از نظــر روانــی ســالم تر باشــد، همدل تــر اســت، 

تنــش کمتــری دارد، روابــط ســالم تری می ســازد و در 

آن اســتعدادها و توانایی هــا بهتــر شــکوفا می شــوند. 

ــر  ــر حاض ــناس در عص ــش روان ش ــن رو، نق از همی

ــت. ــر اس ــروری و مؤث ــری ض ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

نقش
 روان شنـاس در 
جامعــــه امروز

 محمد محمدی 
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نیســت؛ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــی  زندگــی 

مهربـــــــــــــــــانی هســت، سیــــــــب هســت، ایمـــــــــــان هســت.

سهراب سپهری


